
 
 
 

 

 

 

 

 

 

P0Fاستانبول ايرانيان

1 

 ق 19/13قبرستان و مدارس ايرانيان در استانبول در قرن 

 (با تأكيد بر برخي آيين هاي مربوط)
 

P1Fاسراء دوغان

2 

P2Fبا همكاري:  مهري آريانفر

3 
 

همجواري ايران با قلمرو عثماني، گسترش افكار روشنفكري، نزديكي فرهنگي و وجود عتبات عاليات و كعبة شريف، از جمله دلايلي بود كه باعث حضور 
ق، ايرانيان بسياري در استانبول اسكان داشته اند. سؤال 19/13تاريخي ايرانيان و غيره ايرانيان در قلمرو عثماني شده بود. بر اساس اسناد و آثار باقيمانده در قرن 

اصلي در بارة سرنوشت آنان است. جواب به اين سؤال در مقاله ي حاضر نمي گنجد و به زمان و كتب بسياري نياز دارد؛ اما گاه احاديث اسلامي فرد را براي عبرت 
آموزي به زيارت اموات و نيز ياد گرفتن تاريخ دعوت مي كنند. خانه ي اموات همان قبرستان است و تاريخ خواندن نيز نياز به سواد آموزي دارد كه هر دو مبحث 
خود كتب تاريخي نانوشته و گاه تاريكند. لذا اين مقاله در نظر دارد تا برخي اسناد باقيمانده از (امپراتوري عثماني موجود در آرشيو دولت تركيه) دربارة قبرستان و 

مدارس ايرانيان در استانبول را بررسي كند. اميد است روزي فرصتي پيش آيد و نويسندگان اين سطور بتوانند تمام سنگ قبرها و اسناد مدارس ايران در قلمرو 
 عثماني را بررسي كنند.

 

P3Fقبرستان ايرانيان در اسكودار

4 

                                                 
  با عنوان استانبول، ايرانيان و كاروانسراي والده خان، توسط اسرا دوغان چاپ شده است.1388، س 4. بخش اول اين مقاله در مجله پيام بهارستان، ش 1
 
 . دانشجوي تبعه تركيه و دكتراي دانشگاه تهران دانشكده الهيات گروه تاريخ تمدن كشورهاي اسلامي.2

 esra_dogan@hotmail.com  
 

 . كارشناسي ارشد تاريخ مطالعات آسياي مركزي و قفقاز دانشگاه تهران دانشگده ادبيات.  3
 
 مفيد و شيواي استاد خانم اسري دوغان به نام پرفسور زكريا قرشون، درباره قبرستان ايرانيان است و البته مطالبي نيز به آن افزوده شده -. اين تاريخچه كوتاه برگرفته از مقاله4

 بيشتر به اين مقاله كه به زبان -است. به اعتماد تلاش استاد فقيد رفرنس هاي كتب فارسي اين مقاله براي مطالعه  بيشتر خوانندگان به نقل از مقاله قيد شده است. براي مطالعه
 تركي استانبولي است، مراجعه شود. تحت نام: «

 Üsküdar da İranlılar ve İran Kabristanlığı, Prof.Dr. Zekeriyya Kurşun , Üsküdar Sempozyumu,3. 5 Kasım 2006 Bildiriler C.I s 
195. 212  



 نام اسكودار در منابع جغرافياي تاريخي ايرانيان جايگاه خاص خود را داشته و در اين كتب تكرار شده است. از جمله بدليسي كه مدتي در دربار دولت عثماني 
) مي نويسد: مولانا خسرو، عالم كامل ميان شيوخ و علماء دوران سلطان محمد فاتح و قاضي استانبول، 1597-8خدمت كرده است در كتاب خود به نام شرف نامه (

P4Fغلطه، اسكودار و مدرس مدرسه ي آياصوفيه بود.

5 
م، سلطان محمد فاتح، استانبول را فتح كرد سربازان عثماني قصبه ي غلطه، اسكودار، آخيولو و سيليوري 1453حسن بيك روملو نيز نوشته: هنگامي كه در سال 

P5Fرا فتح كردند.

6
P مؤلف احسن التواريخ (ترجمه ي مرسل اوز ترك، آنكارا) نيز نوشته: اسكودار در حافظه ي ايلچياني كه از تبريز به پايتخت عثماني مي آمدند، جاي 

 خاصي داشت. همچنين در گزارش هاي چند منبع دوره ي صفويه بر اين امر تأكيد شده، و حوزه ي آبي داردانل در استانبول، نيز جزو درياي اسكودار قيد شده است.
-1512م) يك ايلچي به نام خليل آغا روملو را به نزد سلطان بايزيد دوم (1501-24مؤلف عالم آراي صفوي (شاه اسماعيل) مي نويسد: شاه اسماعيل (

P6Fم)فرستاد. اين ايلچي وقتي به كنار درياي اسكودار رسيد تا از آنجا با كشتي به طرف اروپا برود، ميهماندار او جايي براي اسكان به وي داد.1481

7 
وي همچنين مي نويسد كه وقتي برادرزاده ي ياووز سلطان سليم به شاه صفوي پناهنده شد، شاه با وي ديدار كرد و گفت: به زودي به ديار روم حمله مي كنم و 

P7Fاز توقات تا درياي اسكودار را فتح خواهم كرد.

8 
 كه سلطان سليم آنگاه كه مي خواست به جنگ شاه اسماعيل برود، حركت اردوي خود را با نهايت عظمت و مدهدر سالنامه ي جهانگشاي خاقان صاحبقرانيه آ

P8Fشوكت از اسكودار آغاز كرد.

9 
 م) خود به نام 1826-27همچنين سياح معروف، زين العابدين شيرواني ـ كه هفت ماه در استانبول و در محله ي اسكودار اقامت داشته ـ در سياحت نامه ي (

 هزار نفر 40 هزار نفر جمعيت دارد كه 200 مي نويسد: استانبول به چهار محله ي غلطه، قاسم، پاشا و اسكودار تقسيم مي شود و رياض السياحة و حديقة السياحه

  درصد جمعيت استانبول در اسكودار اقامت داشته اند.20آنها در اسكودار ساكن هستند. بنابر اين حدود 
وي همچنين در فصل اول گفتار اول كتاب خود نوشته است: اسكودار بندري عظيم و شهري كامل است. اين شهر قسمتي از استانبول است و يك قبرستان به 

طول يك فرسخ و عرض نيم فرسخ دارد. در كنار هر مزار يك درخت سرو بلند رشد كرده كه سر به افلاك مي سايد و گلهاي نرگس زيادي بر روي قبور وجود 

P9Fدارد. . . . 

10
P .اين قبرستان همان قبرستان قره جه احمد است كه جزئي از قبرستان سيد احمد دره سي است  

ي اسكودار و -ي ازبكان در سلطان تپه-نكتة ديگر آن است كه اسكودار براي اغلب اقليت ها نيز اهميت داشته است، زيرا برخي اماكن مهم اقليت ها مثل تكيه

P10Fي افغاني ها نيز در اسكودار بوده است. تكيه ي افغاني ها كه در منابع به قلندرخانه -تكيه

11
P ي افغانيان نيز مشهور است، محلي براي اسكان موقت دراويش افغاني
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بوده كه به استانبول مي آمدند. همچنين اين تكيه مركزي براي دراويش مجرد بوده و درگاه اوغلان نيز ناميده مي شد. قلندرخانه بودن آن نيز به تعبيري، حاكي از 

P11Fمجرد بودن دراويش ساكن آن است

12
P. 

اين دروايش منسوب به طريقت بهاءالدين نقشبند بودند. تكية آنها قبرستاني دارد كه سنگ قبرهاي بسياري در حظيره ي آن موجود است. وجود سنگ قبرهاي 
م، بست نشيني در تكيه ها، زاويه ها و غيره 1925قديمي از قدمت اين تكيه، حكايت دارد. به همين دليل از ساختمان هاي ديگر شهر جدا بود. يكي از قوانين سال 

 اين تكيه پس از وقف، با نام نعمان بيك، ثبت شد. مقام شيخيت اين تكيه در دست شيوخ نقشبندي بود و مؤسس و 1956را غير قانوني اعلام كرد و در تاريخ 
 ق فوت 1321ق) مي باشد. آخرين بست نشين آن نيز رسول مصطفي حسين افندي بود كه در سال 1210اولين بست نشين اين تكيه، احمد ناصر افغاني الخراساني (

P12Fكرد. 

13
P  

 بنابر اين اسكودار از گذشته منطقه اي مهم بوده و اقليت هايي علاوه بر ايرانيان در آن سكونت داشتند و امتيازات خاص خود را داشته اند.

P13Fنكته ي قابل ذكر آن كه موضوع تكيه ي افغانيان

14
P.و مجرد بودن ساكنان آن، بسيار شبيه به ايرانيان و سكونت شان در كاروانسراي والده خان مي باشد P14F

15
P اما 

با انتخاب نام سيد احمد دره سي براي ˝نكته ي مهمتر در مطالب بالا، نام اولين بست نشين تكيه ي افغاني ها يعني سيد احمد ناصر افغاني مي باشد كه احتمالا
 قبرستان ايرانيان بي ارتباط نيست.

 گرديم.-با اين تاريخچه مختصر به بحث اصلي باز مي
 نفر آنها نيز به تجارت 11 نفر آنها به تجارت توتون و 100 نفر بوده كه 243، تعداد تاجران ايراني مقيم استانبول بر اساس آماري كه نقل شده، 1851در سال 

 ماليات پرداخت مي كردند و ˝در اسكودار و اطراف آن مشغول بوده اند. اين آمار به طور حتم شامل همه ي ايرانيان نبوده؛ اما تجار افراد سرشناسي بودند كه معمولا
 بيشتر سرشماري شده اند. اين تجار در محله هاي قزلر آراغي، يني چشمه، بيوك حمام، زينجر قاپو، آراسته قاپو و بيوك اسكله جوار و. . . فعاليت مي كردند.

حاج علي آقا، مصطفي آقا، حسين آقا، كريم آقا، حاج محمود آقا، ميرزا علي، حسين آقا حاج محمود، حاج اسماعيل آقا تجار تنباكو و حاج "اشخاصي چون 
 از جمله ي اين "محمود آقا، سيد آقا، شاكر افندي، قصاب حاجي علي آقا، حلواجي حسن آقا، احمد آقا، امينه خانم، عثمان آقا، عزت آقا، محمد آقا. . . تجار ماليات

P15Fتجار بودند. 

16
P»:1267رمضان 11  در اين خصوص سندي وجود دارد به شماره ي /HR:74/3603 .İ  

 
 سرورم حضرت صاحب دولت:

اصناف و تجار تبعه ي ايران كه در محله اي بنام اسكودار و بشيك تاش در درسعادت (استانبول) مقيم هستند، يك قطعه دفتر در خصوص آنها، مشير ضبطيه از 
 1267جانب حضرت پاشا تنظيم و اعطا و مبني بر فرمايش منظور عالي تقديم شده است. بر اين بيان تذكره ي ثناوري تقديم مي شود. سرورم سال 

 فرمان:معروضه چاكرانه است:
 اين تذكره  ساميه ي رسيده به دفتر آصفانه، مورد تعظيم است، به لحاظ شوكت حضرت ملوكانه تقديم شده است و باز به صوب ثنابر اعاده شده است. در اين 

 1267باب هر امر و فرمان حضرت من له الامر است. سال 
  تعدادي از اشخاص تبعه ي ايران كه مدت مديدي در عليه ي اسكودار و بشيك تاش در اماكن بازار مستاجر و تاجر تنباكو هستند:

                                                 
در استانبول هفت تكيه ي قلندرخانه موجود است.چهارتاي آن منسوب به ازبكها(بلبل دره سي،سلطان تپه،سلطان احمد، ايوب)و دو تا به هنديها( سلطان احمد و آق سراي) . 12

 و يكي ديگر نيز به افغاني ها تعلق دارد.
 

13. Üsküdar Afganîler Tekkesi ve Haziresindeki Mezar Taşları Ömer Koçyiğit,Marmara Üniversitesi Üsküdar Sempozyumu,3. 5 Kasım 2006 
Bildiriler C.II s .423  

  است همه سنگ قبرهاي حزيره خوانده شده اند و در مقاله اي به نام عمر قوچ يگيت چاپ شده است.
 

14. Mehmet Nermi Haskan, “Afganl›lar Tekkesi”, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, I, 399.  
 

 .1388، 4مقاله ي خانم دوغان، اسري، استانبول ايرانيان و كاروانسراي والده خان، بهارستان، ش. نك: 15
 

 (اسناد سراسري عثماني) به نام اراده ي خارجيه، به شماره:BBB. برگرفته از سند 16

3603/74. İHR.          
 



 (اسامي آنها و محل مغازه ي آنها يكي يكي در صفحه ي اول قيد شده است. )
 تعدادي از تجار تبعه ي ايرانيه كه در داخل خانات درسعادت (استانبول) مقيم و مستاجر هستند. 

 (اسامي و محل مغازه ي آنها در صفحه دوم قيد شده است. )  موجود است. 
اگر ما به آمار بالا افراد شاغل در پست هاي اداري سفارت ايران، بيمارستان ها، مكتب ها و . . . را اضافه كنيم، متوجه مي شويم كه ايرانيان زيادي در استانبول 

سكونت داشتند. دولت عثماني به آنها اجازه داده بود تا مسجدي در كاروانسراي والده خان بسازند و براي دفن مردگانشان محلي در سيد احمد دره سي در اسكودار 
 و غيره اختصاص داده بود. 

P16Fاين درخواست ها گاه به همت برخي بزرگان و گاه نيز از طرف يك گروه مطرح مي شد. به طور مثال در سفرنامه ي هدايت الحجاج

17
P ق، نوشته 1277 به تاريخ

شده:«در اين چند مدت جلالت مآب سفير كبير كه همراه دولت و ملت و پاپي ترقي عوالم مدنيت است. حسن سجيت و خلق ملكي جناب ايشان چنان اقتضا 
كرده كه رعاياي دولت ايران كه در اينجا متوقف هستند به اعانت يكديگر تكيه ي حسيني و خسته خانه (بيمارستان) و مكتب خانه درست نمايند و نزديك است كه 

P17F روزگار به نام نامي ايشان خواهد ماند. »◌ٴ به اهتمام آن جناب اين امر انجام پذيرد كه اين بناي خير سال هاي سال در صفحه

18
P  

دربارة قبرستان غسل خانه و مسجد آن كه مورد تأكيد مقاله است، سؤالات بسياري وجود دارد. به طور مثال اطلاعات كافي وجود ندارد تا بدانيم از چه زماني و 

P18Fچرا سيد احمد دره سي به قبرستان ايرانيان اختصاص يافته است.

19
P ق به بعد، به ايرانيان اختصاص يافته باشد، زيرا در 19/13 احتمال دارد كه اين قبرستان از قرن

  به بعد موجود است.1853اين محل، سنگ قبرهايي با تاريخ 
 و حوري 1189-90ق/1101ق، قيد شده است، اما قديمي ترين سنگ قبرها به حسن(؟) به تاريخ 17/11احداث اين قبرستان، در برخي گزارش ها طي قرن 

P19F تعلق دارد كه تاريخ آنها براي تاريخ تأسيس قبرستان كافي نيست.1747ق/1161سلطان دختر شاه (؟) به تاريخ 

20 
 احتمالات بسياري براي نادرست بودن هر نوع استفاده ي احتمالي از اين سنگ قبرها وجود دارد. به طور مثال، امكان دارد سنگ قبر از جاي ديگري به اين 

قبرستان منتقل شده باشد، زيرا سنگ در قبرستان نيست بلكه در جلوي غسالخانه و مسجد قرار دارد. دوم اين كه قديمي ترين سنگ قبرهايي كه در ابتداي 
م را نشان مي دهد و اين تاريخ، آنچه را ما احتمال داده ايم، تصديق مي كند. با اين وجود سنگ قبر ديگري به نام 1850قبرستان موجود است، سالهاي نزديك به 

  وجود دارد كه تاريخ احداث قبرستان را بحث انگيزتر مي كند.1168مسجد حسين اسكودار حسين به تاريخ رمضان 
 تاجر 74م، 1853 درباره ي تاريخ ساخت غسل خانه و مسجد موجود در قبرستان، با مشكلي روبرو نيستيم، زيرا اسنادي در اين باره وجود دارد. در ژانويه ي 

P20Fايراني، درخواستي به باب عالي نوشتند

21
P مبني بر اين كه براي تدفين مرده هاي خود با مشكلات عديده روبرو هستند و براي حل اين مشكل به قطعه زميني در 

 كنار قبرستان، با ابعاد مشخص، براي ساخت يك غسل خانه نياز دارند.
همچنين آنها براي محافظت وسايل غسل خانه متقاضي ساخت يك اتاق در طبقه ي بالاي آن بودند. آنها استدعا داشتند كه سلطان عثماني درخواستشان را 

 تأييد كند يا در اين زمينه فرماني صادر كند يا دستور جداگانه اي بدهد. در سند موجود: « 
 

HR:104/5163 .İ:3//تاريخ/Ramazan /1270 رقعه براي نوشتن عرض حال / قيمت يك قروش تجار و اتباع تبعه ي ايران كه در دارالخلافه ي عليه :/
مقيم هستند، هر چه از كسان آنها فوت كردند در قبرستان دره سي واقع در اسكودار دفن شدند. همه ي آنها در ايام زمستان و ساير اوقات براي تدفين اموات به 

سختي و مشقت زيادي دچار شدند. به خاطر وجود اين گونه مشكلات براي تعجيل درتدفين، در كنار قبرستان مذكور قطعه زميني به ارتفاع هشت زرعه و عرض 
                                                 

 .1386 الحجاج، به كوشش رسول جعفريان، انتشارات مورخ، قم، هداية. طباطبائي، سيد محمد: 17

 مؤلف به همراه ميرزا شفيع بن ميرزا جعفر صدر از رهبران شيخيه تبريز، به حج و استانبول رفته است. كتاب او سفرنامه است.
 .115. همان، ص 18
 

)معاصر بود. و روايت مي شود چون قراچه احمد، يك مقام 1339 زنده بود. وي با قراچه سلطان و حاجي بكتاشي (ف 1371. سيد احمد از بزرگان خراسان بود و در سال 19
 نيز به وي اختصاص داشت/ 

M.Nermin Haskan, A.g.e I s 222 . 
 
20. İbrahim Hakkı Konyalı ,Abideleri ve Kitabeleri ile Üsküdar, İstanbul, 1976 ,I s ,172  
 
21. BOA.İ.HR. 104/5303  
 



 زرعه براي ساخت يك غسل خانه و يك اتاق مانندي براي حفاظت اشياي آن احتياج است. در اين باب مساعده ي سنيه ي حضرت شاهانه فرمايش 7شش و طول 
شود. از عتبه ي عليه ي ملوكانه استدعا مي شود ضرورت دارد براي اجراي ساخت در محل مذكور كه درخواست عاجزانه ي ما بود به موجب مراحم عليه ي خود 

 امضا و مهر موجود 74مستقيما دستور صادر كنيد و استجاب اين امر با مرحمت حضرت شاهانه انجام شدني است. در اين باب حضرت من له الامر است. (در ادامه 
 است). 
 

 سرورم حضرت صاحب دولت:
نفري) در خصوص يك قطعه زمين به عرض شش، طول هفت و ارتفاع هشت زرعه اي در جوار قبرستان سيد احمد دره سي در 74 انشاي درخواست ممهور ( 

اسكودار، از طرف ايرانيان مبني بر وجود مشكلات و سختي هاي تدفين در ايام زمستان، از دايره ي تجارت ايران تقديم شده و در مجلس والا نيز رويت شده است. 
انشاي متعلق به اين استدعا، عبارت از امر غسل خانه و يك محل كوچك براي حفظ اشياي آن است. در تمام ممالك حضرت شاهنشاهي، اصحاب ساير مذاهب از 
اين امتياز برخوردارند؛ ايرانيان نيز اين امتياز را درخواست كرده اند. بر مبناي اين درخواست، حق دادن اين امتياز به آنها مناسب است ولي درباره ي حق مالكيت آنها 

قضايايي هست. مالكيت آنجا متعلق به دولت عليه است و انشاي اعطاي يك مقدار فضاي قلعه مانند بر روي غسل خانه به نظارت اوقاف همايون حواله شود. 
مجلس مذكور نيز قيد كرده، هر وجه امر و فرمان صادر كنند، نطق جليل اجرا شود. اين كاغذ نيز به منظور فرمايش جناب ملوكانه عرض و تقديم شده است. نامه 

 به تذكره ي ثناوري تقديم شده است. سرورم. » چنين قيد شده است.  با همين متن
 بر اين مبنا سيد احمد دره سي قبل از اين تاريخ به ايرانيان تخصيص يافته بود. اگر چه نداشتن غسل خانه مي تواند نشان دهنده ي آن باشد كه تاريخ واگذاري 

 اين محل به زمان خيلي قبل بر نمي گردد. 
 به دفتر مابين همايون(؟)تحويل شد. روز بعد 1853 ژانويه ي 4 واما درخواست ايرانيان در مجلس والاي عثماني مطرح شد و از طريق مقام صدارت، در تاريخ 

  تاجر ايراني در آن موجود است.74نيز دستور سلطان نوشته شد. سند درخواست موجود در تذكره ي مقام صدارت به دفتر مابين همايون(؟) تحويل شده و امضاي 
اين درخواست ساده اما بسيار مؤثر نوشته شده بود. در تذكره ي عرض نيز يادداشتي بر اين درخواست اضافه شده كه: آنها فقط اجازه ي ساخت يك غسل خانه را 
مي خواهند و اتاقي براي محافظت وسايل آن نياز دارند و مانند ساير ادياني كه در سايه ي پادشاه هستند، با كسب اين اجازه حق خود را مي خواهند و اجازه دادن به 

آنها، عزت و شأن پادشاهي را نشان مي دهد. اما در تذكره ي صدارت تأكيد شده كه دقت كنيد مالكيت زمين را به آنها واگذار نكنيد. تذكره ي عرض نيز در تأييد 
آن، مالكيت زمين را حق دولت قيد كرد و جاي كوچك و محدودي را به غسل خانه اختصاص داد و زمين حوالي آن را نيز به وزارت اوقاف همايون سپرد و سپس 

 دوباره رأي سلطان درخواست شد. 
 صادر شد. اين دستور رأي تذكره ي صدارت را تأييد واين شرط قيد شد كه مالكيت زمين متعلق به دولت باشد و امر 1853 ژانويه ي 5 دستور سلطان در تاريخ 

P21Fغسل خانه نيز به اداره ي اوقاف همايون سپرده شد. 

22
P» ا 

 
 باب عالي /نظارت خارجيه /امور سياسيه ي مديريت عمومي/عدد/سرورم حضرت صاحب دولت 

نفري) در خصوص يك قطعه زمين به عرض شش، طول هفت و ارتفاع هشت زرعه اي در جوار قبرستان سيد احمد دره سي در 74انشاي درخواست ممهور ( 
اسكودار، از طرف ايرانيان مبني بر وجود مشكلات و سختي هاي تدفين در ايام زمستان، از دايره ي تجارت ايران تقديم شده و در مجلس والا نيز رويت شده است. 
انشاي متعلق به اين استدعا، عبارت از امر غسل خانه و يك محل كوچك براي حفظ اشياي آن است. در تمام ممالك حضرت شاهنشاهي، اصحاب ساير مذاهب از 
اين امتياز برخوردارند؛ ايرانيان نيز اين امتياز را درخواست كرده اند. بر مبناي اين درخواست، حق دادن اين امتياز به آنها مناسب است ولي درباره ي حق مالكيت آنها 

قضايايي هست. مالكيت آنجا متعلق به دولت عليه است و انشاي اعطاي يك مقدار فضاي قلعه مانند بر روي غسل خانه به نظارت اوقاف همايون حواله شود. 
مجلس مذكور نيز قيد كرده، هر وجه امر و فرمان ، صادر كنند، نطق جليل را اجرا كنند. اين كاغذ مذكور نيز به منظور فرمايش جناب ملوكانه عرض و تقديم شده 

 است. نامه با همين متن به تذكره ي ثناوري تقديم شده است. سرورم. 
 

                                                 
. متن كتابت چنين است:«صدق ايله حقك رضاسنده اولوب ايله نياز مسجدة ايت االله ميدانه گل محراب بودور باني غسلخانه الحاج جنيد علي تاجر خويي» مفهومش چنين  22

 است« به صدق رضاي حق شو نياز كن سجده كن به ميدان خدا بيا مهراب اين است»

İ.Hakkı Konyalı , age s 171  
 



 :}فرمان{
 اين تذكره ي ساميه ي آصفانه به نظر شوكت اشعار تاجدار رسيد، حق ملكيت از آنِ دولت عليّه باشد. با اين شرط، يك قطعه زمين در خصوص اعطاي 

غسل خانه در محل مذكور از نظارت مشاراليها شرف فرمان صادر شد. امر و اراده ي سنيه ي جناب شاهنشاه مي باشد و كيفيت مذكور به صوب آصفانه ي سامي 
 . . . 4اعاده شد. در اين باب امر و فرمان من له الامر است. 

 اكتبر نوشته شد موجود است، و همان 10اجازه ي رسمي براي ساخت نيز از سوي دولت عثماني صادر شد و در سندي كه به وزارت خارجه ي ايران در تاريخ 
 سال نيز غسل خانه ساخته شد.

بنابراين تاريخ ساخت غسل خانه و اتاق روشن است. مسجد امروزي، در محل غسل خانه ساخته شده، ولي تاريخ ساخت آن معلوم نيست و احتمال دارد اتاقي كه 
 براي محافظت وسايل غسل خانه ساخته شده بود، كم كم وسعت يافته و به مسجد تبديل شده باشد.

 وجود دارد مبني بر آن كه 1903 ايلول 12اين واگذاري پيامدهاي مثبت و منفي به دنبال داشت. به طور مثال دستوري از سلطان عبدالحميد دوم به تاريخ 
بيمارستان، مكتب و قبرستان ايرانيان واقع در اسكودار از ورگه ي [ورقه ي] رسمي (رسومات دولتي) معاف بود. احتمال دارد كه دفن و ساير موارد وابسته به آن نيز 

P22Fاز اين معافيت برخوردار بوده است. 

23 
از طرف ديگر، چند ماه پس از اعلان مشروطيت دوم، به دفتر صدارت شكاياتي شده كه نشان مي دهد ايرانيان از حدود قبرستان سيد احمد دره سي به 

زمين هاي اطراف تجاوز كردند. بر مبناي اين شكايات، دفتر صدارت يك كميسيون متشكل از نظارت اوقاف و شهر امانتي تشكيل داد تا در اين خصوص تحقيق 

P23Fشود.

24
P اطلاعي از انجام شدن يا نشدن اين تحقيقات در دست نيست ولي سند نشان مي دهد كه مالكيت اين قبرستان به دولت واگذار نشده بود، ولي قبرستان 

 محدوده ي مشخصي داشت. «
 ). »221 تجاوز ايرانيان به حدود قبرستان سيد احمد دره سي. / فرمان: ابطال و مسوده ي آن به شهر امانتي نوشته شود. (شماره 

، از سوي سفارت ايران مطرح شد مبني بر آن كه دولت عثماني به مالكيت قبرستان، مكتب خانه و ساير اماكن ايرانيان رسميت 1913 درخواست هايي درمارچ 
ببخشد. بين نظارت داخله ي دولت عليّه و وزارت خارجه ي ايران در استانبول، مكاتباتي رد و بدل شد. سفارت ايران درخواست كرده بود كه سندهاي مالكيت 

 قبرستان اسكودار، مكتب و بيمارستان مخصوص ايرانيان به آنها مجاني واگذار شود. 
 موجود است كه خواهان بررسي و تحقيق درباره ي درخواست سفارت ايران و نيز 1913 مارچ 2سند ديگري نيز از وزارت خارجه به نظارت داخله در تاريخ 

چگونگي معاف بودن و نبودن مؤسسه هاي ايرانيان و نيز اداره ي آنها پرسش كرده است. آنها مي خواستند بداند كه آيا اداره ي اين اماكن در دست جمعيت خيريه ي 
ايرانيان است و يا حكومت ايران؟ همچنين آيا خدماتي كه به مردم ارائه مي شود بايد مجاني باشد يا پولي؟ افزون بر اين، آنها مي خواستند درباره ي درستي دريافت 

P24Fيا عدم دريافت رسم دفينه و ساير رسوم از سوي ايرانيان در اين قبرستان تحقيق شود و مواظب باشند براي كسب حقيقت اين مسأله، از ايرانيان تحقيق نشود.

25
P 

 ، در اين باره تحقيقاتي انجام داده و راپورت آن را به نظارت داخليه ارسال كرده بود. 1914 مارچ 15مديريت پليس استانبول به تاريخ 
«DH. ID:8/123-20. /15/Cemadiulahir/1332/ 

 ولايت استانبول /مكتوب جلوغي/ به اداره ي عموميه ي نظارت داخليه
 خلاصه:}فرمان{

 بيمارستان و مكتب خانه ايرانيان در درسعادت و درباره قبرستاني كه در اسكودار است. 
 سرورم حضرت صاحب دولت! 

 تذكره ي عليّه به نظارت پناه را ارائه مي دهد. ساختمان بيمارستان واقع در 29 به شماره ي 1320 مارس 19 اداره ي عموميه ي داخله، جواب نامه ي محرر 
سربالايي محمود پاشا در آياصوفيا تا ورود مظفرالدين شاه به اين جا، به عنوان مكتب خانه استفاده مي شد، ولي از اين تاريخ و پس از انتقال مكتب خانه به محله ي 

سوغان آغا، بيمارستان به شكل قبلي آن بازگشت و سفارت ايران اداره و مصارف آن را به عهده گرفت. در اين بيمارستان، از بيماراني كه مداوا مي شوند اجرت 
 دريافت مي شود و در خود بيمارستان هزينه مي شود.

                                                 
23. BOA. İ.Hususi, 109/1321 c o95  
 
24. BOA.ZB 336/71 
 
25. BOA.DH.ID.123/20.LEF.2. 
 



دبستان ايرانيان در محله ي امين بيگ در بايزيد در زمان جنت مكان سلطان عبدالعزيز توسط خاقان مخلوع، به يك زن به نام نورماه خانم داده شد و پس از 
وفات وي به كالفاهاي (مربي زنان كاخ عثماني) اخراج شده از سرا اختصاص يافت. بعد از آن شخصي به نام ميرزا خان بيگ با يك كنيز ازدواج كرد و اين كاخ را 

  دچار آتش سوزي شد.1327تصرف كرد. اين دبستان پس از اعدام وي به دلايل سياسي و غيره، در سال 
 1332 جمادي الاول 12بر مبناي عريضه ي اشرف افندي كه براي محافظت اينجا چه كند؟. امر و فرمان. 

 والي استانبول مكتوبچي
H. İD:8/12320 D/ 15/CA/1332 /  

 اداره  عموميه ي نظارت داخله:
 به مديريت عموميه ي وكالت ولايت استانبول:

 براي بيمارستان، مكتب خانه و قبرستان ايرانيان كه در اسكوداراست تعيين حدود شود و مجدداً درباره ي بيمارستان، مكتب خانه و قبرستان مذكور گزارشي تهيه 
شود. بر مبناي تذكره ي تقديم شده از مقام دوم سفارت، از سفارت ايران تحقيق شود كه آيا بيمارستان و مكتب خانه مذكور از طرف جمعيت خيرين ايران يا 

حكومت ايران تأسيس شده است؟ و آيا امروز از طرف چنين جمعيتي يا حكومت ايران اداره مي شوند؟ در هر دو حال آيا خدمات دو محل مذكور، مجاني است يا 
اجرت دريافت مي شود؟ قبرستان مذكور از چند قطعه تشكيل شده و آيا براي تدفين اموات اجرتي بنام دفينه يا غيره دريافت مي شود يا نه؟ براي تحقيق بيشتر 

نبايد به مقامات ايراني مراجعه كرد بلكه بايد از نظارت خارجه ي جليله تحقيق شود و كيفيت آن به مديريت عليه ي پليس نوشته شود. موضوعات تحقيق، تحريراً 
 فرستاده شود. در اين باب. 

 
 باب عالي /نظارت خارجيه /مديريت عمومي امور سياسيه/عدد/ به نظارت جليليه ي داخليه:

 سرورم حضرت صاحب دولت:
 1308 مارس 5تحقيق درباره ي بيمارستان، مكتب و قبرستان ايرانيان در درسعادت از ولايت استانبول بر مبناي نتيجه ي آن، درجواب تذكره ي دولتي به تاريخ 

 . . . . 1330 مارس 18؛ به سرعت ارسال آن همت فرموده شود. متمني است سرور من. 12و شماره ي 
 

ZB:336/71 . 
 / به نظارت عليه ي اوقاف همايونE/1324/17/ تاريخ 

 اين خبر تجاوز ايرانيان از حدود قبرستان سيد احمد دره سي را > مي باشد. »121 و به شماره ي 1324. . . 21 جواب تذكره ي عليه ي نظارت پناهي به تاريخ 
حكايت مي كند. يك كميسيون از نظارت عليه و شهر امانت عليه تشكيل شود و با حضور ايرانيان خبركشف و حدود قبرستان تعيين شود. اين وضعيت به مديريت 

  پليس اسكودار افاده شده است.
 به جانب عالي نظارت جليليه ي داخليه /عدد/استانبول پليس مديريت عمومي/تحريرات قلمي

 حضرت ناظر بيگ افندي:
 درخصوص بيمارستان، 88297/420 و شماره ي 1829 ساباط 18 نتيجه ي تحقيقات انجام شده در جواب به نامه ي تذكره ي عليه ي نظارت پناه به تاريخ 

مكتب خانه و قبرستان ايرانيان عبارتند از: بيمارستان ايراني كه در اياصوفيا در سربالايي محمود پاشاست ابتدا مكتب خانه اطفال ايراني بود. بعداً توسط مظفرالدين 
 به درسعادت آمد، اين مكتب به محله ي سوغان آغا منتقل شد و محل مذكور به بيمارستان تبديل شد. محل اقامت بيماران و خدمه و 1316شاه كه در سال 

مصارفات و اداره ي آن به عهده ي سفارت ايران است. اجرتي كه از مداواي بيماران دريافت مي شود براي احتياجات بيمارستان هزينه مي شود. مكتبي بنام دبستان 
ايرانيان در محله ي امين بيگ در بايزيد موجود است كه در زمان سلطان عبدالعزيز خان جنت مكان، كاخ بود. خاقان آن را براي اقامت يك كالفاي مخلوع به نام 

نورماه اختصاص داد. بعد از وفات كالفاي مزبور، براي تيمار كالفاهايي كه از كاخ خارج مي شدند اختصاص يافت. بر اين مبنا كاخ مذكور را شخصي به نام ميرزا 
 حسن كه يك كنيز به وي داده شده بود، اشغال كرد. مومي اليه توسط حكومت ايران به سفارت بمبئي تعيين و عزل شد.

وي دوباره به درسعادت بازگشت اما با آگاهي سفارت، در اقامتگاهش در درسعادت دستگير و همراه با صندوقچه اي از اسناد به ايران اعزام شد كه به دلايل 
سياسي اعدام شد. همسر وي همراه با بچه ي شش ماهه اش كه در اينجا اقامت داشتند، بعد از مدت كوتاهي فوت كردند. بعد از اين شخصي به نام حاجي محمد 

 ق همراه با خانواده ي خود در اين كاخ اقامت 1298افندي غواص سفارتخانه جهت فروش اموال و وسايل كاخ مأمور شد. وي تا فروش اشياي كاخ در سال 
داشت. در اين سال از طرف جمعيتي به نام «جمعيت دبستان ايرانيه» و تحت رياست سفير ايران در درسعادت بناي مذكور به مكتب خانه تخصيص يافت. مصارف 

 با نام مكتب خانه استفاده مي شد طي اين سال بناي مذكور در يك آتش 1327آن نيز از طرف جمعيت مذكور تسويه و بر عهده گرفته شد. ازاين سراي تا سال 



 عرشين و سنگ و ساير چيزهاي باقي مانده ي آن حفظ شد. در حال حاضر حاجي علي اشرف افندي متأهل و مقيم در محله ي “قالچه 900سوزي سوخت. زمين 
جي” قسمتي از سنگ و آجر آن را فروخته است. البته وي به اينها اكتفا نكرده و پنج باب حجره و دو انبار زغال در زمين ساخته و اجاره داده است. اجاره ي آنها را 

نيز براي خود دريافت مي كند. زمين مذكور در دفتر خاقانيه ي مديريت عمومي به نام نورماه، يك كاخ قيد شده است و در اسكودار فقط يك قبرستان به ايرانيان 
تعلق دارد. اينجا نيز براي تدفين اموات، پول هايي به نام دفينه و غيره دريافت مي شود. پس از آگاهي از اين مسأله، عرض مي شود كه در اين باب امر و اراده به 

 حضرت سرورم (افنديم حضرتلري) مربوط مي باشد. 
 1320 مارس 2به نام پوليس مدير عمومي. . . 

 امروزه قبرستان ايرانيان واقع در محله ي اسكودار استانبول به قبرستان عجم نيز مشهور است و بر خلاف ساير ساكنان تركيه، جهت تدفين امواتي كه به آنجا 
منتقل مي شوند، پولي دريافت نمي شود. اين قبرستان تنها مختص به ايرانيان نيست، بلكه جعفري هاي تركيه نيز در اين قبرستان دفن مي شوند. بنابراين مناسب تر 

 نيز در اين قبرستان "جم كاراجا" و خاندان معروف صوفي مشرب"عبدالباقي گلپنارلي "است كه اين محل را قبرستان جعفريان بگوييم. اشخاص مشهوري چون 
 دفن شده و مي شوند. 

 اهميت ديگر قبرستان سيد احمد دره سي به استفاده هاي ديگر ايرانيان از اين قبرستان برمي گردد. برگزاري مراسم هاي محرم از جمله ي آنها بود. سندي كه به 
ق، اين 19/13اجراي اولين مراسم محرم در اين قبرستان اشاره كند، فعلاً وجود ندارد. احتمالاً پس از بناي ساختمان غسل خانه و مسجد يعني نيمه ي دوم قرن 

P25Fمحل به اجراي مراسم محرم اختصاص يافته است.

26
P به برگزاري مراسم هاي محرم در اسكودار اشاره دارند.1890 با وجود  اين، برخي اسناد موجود از سال ، 

 مي تواند آغازي براي برگزاري مراسم هاي محرم در سيد احمد دره سي باشد. البته اين تاريخ دقيق نيست و به بررسي هاي بيشتري نياز 1890بنابراين سال 
دارد، ولي مي توان احتمال داد كه پس از سختگيري دولت عثماني جهت برگزاري مراسم محرم در بايزيد و اطراف آن، براي برگزاري مراسم در سيد احمد دره 

 سي سخت گيري نمي شده است. نكته ديگر اين كه تبديل غسل خانه به مسجد احتمالاً به دنبال برگزاري مراسم محرم در اين محل بوده است.
) نيز مراسم محرم در اين قبرستان اجرا مي شده است، به طور مثال نظارت 1890البته احتمال ديگري نيز وجود دارد مبني بر آن كه بسيار زودتر از اين سال (

، در اين زمينه اعلام آمادگي كرد و هشدارهايي نيز صادر شد. در اين هشدار چنين قيد شده است كه: 1894ضبطيه و سرعسكري قبل از آغاز مراسم محرم سال 
به خاطر جمع شدن جعفريان و اهالي در اجراي مراسم محرم در سيد احمد دره سي (كه عادت شده) بايد دقت و مواظبت شود و تدابير لازمه در خط سير اين 

 مراسم افزايش يابد.
 

  سند:-نمونه
» ZB:473/75:تاريخ / ŞC/7/1322.كماندان مركز درسعادت و فرقه ي همايون اول : 

چون شب شنبه ي آينده به دهم محرم ختم مي شود و عزاداري اجرا مي شود، جهت نظم و ترتيب اين مراسم كه هر ساله تكرار مي شود، همراه با مردم عادي 
مأمور ارسال شود. همين طور روز دهم محرم در درگاه شريف سنبل سنان واقع در محله ي مصطفي پاشا، بين مردم آب پخش مي شود و بدين روي محل مذكور 

خيلي شلوغ مي شود. بنابراين تقيدات انضباطيه ي اين مراسم تأييد شود و سه دسته سرباز در جوار درگاه مذكور گشت و گذار كنند و درباره ي خصوصيات امر و 
 اشعار، گزارش تهيه كنند. تقديم. 

12b 
ZB:338/78 

12/NI/1322 
 قلم مخصوص مكتوب نظارت جليله ي خارجه 

 در حق تعليق اعطاي مدال شير خورشيد دولت ايران به سه سركميسران احمد رمزي، حسن و شوقي افندي كه پليس مركز راه استانبول مي باشند، نيزدرباره ي 
 قبول آن لدي الايجاب مساعده ي سنيه ي حضرت خلافت پناهي استحصال شود. 

 
ZB:473/76:تاريخ / .SU/7/1322/به رياست ژاندارمري 

                                                 
 ، مقالة «استانبول ايرانيان و كاروانسراي والده خان».1388، س 4. در اينباره نك: پيام بهارستان، ش 26
 



 چون يكشنبه ي آينده روز دهم محرم است، همانطور كه هر سال تكرار مي شود؛ ايرانيان در سمت اسكودار مراسم محرم را اجرا مي كنند. عرض شده كه همت 
 شود و توسط يك ضابط (مامور) و مقدار كافي ژاندارم گزارش تهيه و ارسال شود.»

 در ادامه مي خوانيم كه سر عسكررضا پاشا در راپورت خود متعاقب روز پاياني مراسم هاي محرم نوشته بود: مراسم امسال بدون هيچ حادثه اي به پايان رسيد.
 در سيد احمد دره سي از اماكن اسكودار، جمعيت عزادار همراه با مرثيه خواندن به طرف اسكله ي اسكودار رفتند و در جلو 4او مي نويسد: «در حوالي ساعت 

اسكله ايستادند و به جمعيت آنها افزوده شد. سپس جمعيت همه با هم براي ازدياد عمر و اجلال جناب خلافت پناهي دعا و تذكار لسان كردند و در سايه ي 

P26Fشاهانه هيچ حادثه اي واقع نشد. اين گزارش از اسكودار به تذكره ي كوماندان (سرعسكر بزرگ) وارد و خوانده شد. سر عسكر رضا. »

27 
بر اساس اين گزارشات، مسير حركت عزاداران چنين بود: مراسم ازكاروانسراي والده خان آغاز مي شد و به سيد احمد دره سي مي رسيد. جمعيت از سركه جي به 

ميدان اسكودار مي رفتند و در آنجا همراه با جمعيت منتظر به جاده ي قراجه احمد و بعد به ميدان احمديه، ميدان دوغان جيلر و از آنجا نيز به جاده ي پاشا قاپوسي 
وارد مي شدند. سپس از كوچه ي سلطانيه مي گذشتند و به جلوي گنبد قراچه احمد مي رسيدند. آنها سرانجام پس از خواندن فاتحه به طرف سيد احمد دره سي 

P27Fمي رفتند و آن گاه عزاداري تمام مي شد.

28 
 در اثناي مراسم، از سلطان عبدالحميد 1904اين مراسم بهترين فرصت بود تا جعفريان درخواست هايي كه از دولت داشتند را مطرح كنند. به طور مثال سال 

دوم تأسيس يك زاويه را درخواست كردند. پيش از اين شخصي ايراني به نام سيد حسن بن فضل االله ازطرف سفارت ايران، اين درخواست را تقديم كرده بود، 
 نفر جلوي باب عالي و اجراي مرثيه 150، اين درخواست با حضور 1904 مارچ 21ولي موافقت نشده بود. به اين سبب در اثناي بازگشت از مراسم محرم به تاريخ 

P28Fخوانده و سپس نوشته و امضاء شد. 

29 
 

 برخي روايات در خصوص آيين هاي محرم در استانبول
ي محرم از جمله اعمالي است كه بر اساس روايت عاشورا در بين شيعيان اجرا مي شود. روايتي تركي در خصوص تعزيه در تركيه چنين آورده است: -تعزيه

«برادران ديني ايراني ما به علت تسامح حكومتي كه سلطنت عثماني نشان مي داد، آيين محرم را با ابهت برگزار مي كردند. حزين ترين مراسم در دره ي سيد احمد 
دره سي در جوار قبرستان سيد احمد اسكودار، برگزار مي گرديد. جمعيت عظيمي جمع و با ازدحام بسيار، آنجا را با قاليچه ها، شال ها و علم هاي سياه پنجه دار، 

 تزيين مي كردند.
پنجه ها رمز پنج تن آل عبا (ع) و شامل رسول خدا (ص)، علي، فاطمه، حسن و حسين (عليهم السلام) بود. با خيرات و نذرهاي مردم، ديگ هاي غذا گذاشته 

مي شد و فقير و غني را سير مي كردند، سماورها نيز براي طبخ چاي در حال جوشيدن بود. طلاب و علما موعظه و نصيحت مي كردند و مرثيه مي خواندند و مصائب  
كربلا را ياد مي كردند و به بي قراري مردم مي افزودند. پس از اتمام اين آيين، دسته هاي عزادار به نام موكب ها حاضر مي شدند. دسته ي اول، اطفال بودند كه 

لباس مشكي پوشيده بودند. دسته ي دوم سينه زنان بودند كه با دست بر سينه مي زدند. دسته ي سوم زنجيرزنان بودند كه با زنجير يك بار به شانه ي چپ و يك بار 
به شانه ي راست خود مي زدند و پشتشان از اين ضربه ها، زخمي مي شد. دسته ي چهارم سفيد پوشاني بودند كه قمه مي زدند. آنها با اين شمشيرهايي تيز بر سر خود 

مي زدند و از ميان مردم عبور مي كردند. پيراهن سفيد آنها پر از لكه هاي خون بود و مو بر بدن هر بيننده سيخ مي شد. گروه آخر پشت سر قمه زنان كساني بودند 
 كه تخته اي چوبي در دست مي گرفتند و سعي مي كردند جلو ضربه هاي شمشير قمه زنان سپري ايجاد كنند تا از شدت ضربات وارد به سرشان جلوگيري كنند.

پشت اين صف هاي عزادار يك پسر پانزده ساله با دست ها و پاهاي زنجير شده سوار بر اسب حركت مي كرد كه تمثيلي از پسر امام حسين (ع) يعني امام سجاد 
(ع) بود كه از فاجعه ي كربلا جان سالم به در برده بود. سپس شتري مزين كه روي كوهان آن دو كبوتر بود، عبور مي كرد... در ميان راه فريادهاي «يا حسين» 

 اطفال، به حزن و اندوه جمعيت مي افزود.
سه كه "اين مراسم بدين شكل تا اسكله ي اسكودار ادامه مي يافت و از آنجا براي انجام ادامه ي مراسم در كاروانسراي والده  خان سوار واپور مي شدند و به 

  مي رفتند."جي
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انجام اين مراسم بر مبناي روايات قديمي باقيمانده از فاجعه ي كربلا، توسط ايرانيان چون نمايشي عيني از حادثه ي كربلا بود. من خود يكي از شاهدان اين 

P29F بودم، هنگام نمايش، نمايش سيد احمد دره سي در جلو چشمانم تداعي شد و نزديك بود فريا د بزنم ياحسين بيا و ببين.»"جبه جي جايري"نوع نمايش در 
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 روايت جالب بعدي تركي به فرهنگ پخت غذا در ماه محرم و مخصوصاً مهمان نوازي روز عاشورا اشاره دارد: «ماهي كه در آن هستيم ماه محرم و عاشورا در 
آن قرار دارد كه به لهجه ي تركي عاشوره گفته مي شود. عاشوره اي كه در سنت مردم مسلمان و ترك جايگاه مهمي دارد. روز دهم محرم و روزهاي بعدي اين ماه 
آشي به نام عاشوره پخته مي شود و بين همسايه ، ميهمان و خويشاوند تقسيم مي شود. اين غذا بين مردم جايگاه و شور و حال خاصي دارد و به نقلي، عادتي باقي 
مانده از دوره ي حضرت نوح است. يعني زماني كه خداوند فرمان داد: اي آسمان آبت را فرو كش و اي زمين آب ها را فرو بر و عرض آيت بليغ صادر شد و كشتي 
حضرت نوح به كوه جودي نشست. هنگامي كه كشتي نشينان پايشان به سلامت به زمين رسيد به امر نوح از ارزاق مختلفي كه در كشتي بود يك آش پختند و 

  نوع خشكبار، در اين سوپ ريخته شد.40 و حتي 10، 7نويسند: -اين آش به عاشوره مشهور شد. در روايات مختلفي مي
 امام معصوم، 12 باقليات آن را نيز به نيت 12تركان علوي اعتقاد دارند اين عاشوره را روز دهم براي شهادت حضرت حسن و حسين و روح آنها نذر مي كنند و 

 مي پزند. ماده ي اصلي عاشوره گندم است.
عاشوره را در خانه ها و تكيه ها نيز مي پزند ولي آشپزان و صاحبان عاشوره، روزه مي گيرند. بعد از پختن آش، ديگ يا قابلمه را از روي آتش برمي دارند و پيرمرد 
خانه يا ميدان دده (پيرتكيه) ديگ را بهم مي زند و يك ياسين شريف مي خواند. اين آش به احترام تقدس آن فقط در ظرف هاي نقره يا چيني و يا در صورت نبودن 

اين نوع ظروف در ظرف مسي ريخته مي شود. بهترين نمونه ي اين نوع ظروف در موزه ي توپ قاپو چشم  نواز است. همچنين اغلب از طرف سلاطين عثماني و 
سراهاي آكابير، فرهنگ عاشوره به علت ماهيت ديني آن بسيار مورد احترام قرار مي گرفت. در دوران سلطان عبدالحميد دوم در سمت بشيك تاش و اطراف آن، 

P30Fمراسم بزرگ اين چنيني برگزار مي شد. »
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 روايت تركي ديگر در نوع خود بي نظير است. در اين روايت آمده است: « قبلاً در ماه محرم در كوچه هاي استانبول، اين محله هاي پيچ در پيچ 

  گردش مي كردند. اين گدايان فقط و فقط در استانبول بودند و نه در عراق عجم و نه در عراق عرب چنين گداياني يافت نمي شدند."گوي گوي چي ها"
روبروي مسجد شاهزاده، بنايي وقفي به نام طبخ خانه بود كه براي اقامت اشخاص كاملاً نابيناي شهرستان هاي آناطولي اختصاص يافته بود. با حلول هلال ماه 

 محرم، دسته اي نابينا در شهر گردش مي كردند و دسته جمعي اين شعر را مي خواندند:
حسن حسينه اولان ايشلره ---- گكته ملك، يرده هر جان آغلاده. --- بغلاده لار حپ سولارون يولونو، سولدولار فاطمه آنا گولونو --- يا خوي گوي گوي 

 جانم.
 ترجمه : آن كاري كه با حسن و حسين انجام شده در آسمان فرشته ها و در زمين جان را گرياند.

 راه آب را همه بستند و گل فاطمه ي مادر را خشكاندند.
 آنها به طور دسته جمعي اين شعر را تكرار مي كردند و در خانه هاي مسلمانان را مي زدند. 

 گوي گوي چه ها به گروه هاي شش نفري تقسيم مي شدند و اعضاي هر گروه شانه هاي يكديگر را مي گرفتند و به شكل يك دسته حركت مي كردند. آنها 
عمامه اي بر سر، عبايي بر تن، چوبي در دست، نوعي نيم كفش (نوعي جوراب چرمي مخصوص مسلمانان تركيه) به پا مي كردند و كيسه اي از پارچه ي سفيد تهيه 

 مي نمودند كه دو سر آن را از عقب و جلو بر دوش داشتند. 
اينگونه هر شش نفر دوازده گوني حمل مي كردند كه تمثيل دوازده امام بود. هر گاه به سر كوچه ي خانه اي مي رسيدند؛ يك حلقه تشكيل مي دادند و 

قديم االله شهداي كربلا، امام حسين عشقنا. جمله مريد لردمينه، گليپ گچميش موصن لرين  مي ايستادند. پستا باشي (رييس آنها) فرياد مي زد: «االله االله بير االله
ارواحنا. هو ديه لم هو». وقتي پستا باشي اين شعر را مي خواند، رفقايش نيز دسته جمعي بلند فرياد مي زدند. درخواست آنها ارزاق عاشوره بود. خانه اي لوبيا، ديگري 

 باقلا، درِ رنگ شده ي بعدي برنج، خانه ي بالكن دار شكر مي دادند. هر كدام از اين ارزاق در كيسه اي خاص كه نزد يكي از گوي گوي چي ها بود، ريخته مي شد.
نحوه ي كار نيز بدين صورت بود كه پستا باشي ارزاقي را كه از در هر خانه خارج مي شد، از بويش تشخيص مي داد كه چيست و جلوي صاحب خانه، اسم آن را 

صدا مي زد، مثلاً مي گفت: لوبيا هو، باقلا هو، خدا راضي باد! (اين عبارات همه به فارسي گفته مي شد.) در اين هنگام صاحب كيسه ي لوبيا يا باقلا جلو مي آمد و 
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ارزاق را به كيسه مي ريختند. پس از پايان جمع آوري ارزاق، آوازي چنين مي خواندند: «گكته ملك، يرده هر جان آغلاده، خوي گوي گوي جانم؛ يعني در آسمان 
 فرشته و در زمين جان گريه كرد.»

با خواندن اين شعر همه ي محله ها را طي مي كردند و همه ي ارزاق جمع آوري شده را به قرارگاه خود در مسجد شاهزاده مي بردند و گويا به انبار ذخيره تحويل 

P31Fداده مي دادند. اين گدايان پس از دهمين روز محرم مانند يك راز پنهان مي شدند و تا سال ديگر كسي آنها را نمي ديد.»

32
 

 اسنادي نيز در اين خصوص موجود است. از جمله:«

İ. DH:1051/82523 .سراي ييلدوزهمايون. /دايره ي باش كاتب / . 
عجم هايي(ايرانيان) كه در درسعادت مقيم هستند از روز اول محرم تا روز دهم در كاروانسراهاي خود جمع مي شوند و عزاداري مي كنند. آنها هر شب گروه گروه 

 نفر لباس سياه پوشيده، شمشير و قمه به دست 200 تا 150از يك كاروانسرا به كاروانسراي ديگر مي روند و در كوچه ها سر و صدا مي كنند. شب دهم نيز بيش از 
گرفته و به سرشان مي زنند و غرق خون مي شوند. يك گروه نيز به طور مستمر مرثيه مي خوانند، سينه مي زنند و با اين حال در والده خان جمع مي شوند و پس از 

آن دوباره به محله ي خود باز مي گردند. براي تماشاي آنها جمعيتي زياد از طلاب علوم و اهالي در كوچه ها و كاروانسراها جمع مي شوند. روزها زنان عثماني نيز 
براي تماشا به كاروانسراها مي روند. امسال نيز با حلول ماه محرم اين موضوع شروع شد و اگر فردي از اهالي و جمعيتي كه در كوچه ها و كاروانسراها جمع 

مي شوند تبسم كند از طرف ايراني ها مورد سؤال قرار مي گيرد و امكان دارد اتفاق بدي واقع شود. اين موضوع گزارش شده است و ما نيز هيچ حرفي نداريم. 
ايرانيان بر اقتضاي مذهبشان در ماه محرم در همان كاروانسراهايي كه مقيم هستند عزاداري كنند، زيرا آنها از كوچه هايي كه رد مي شوند سر و صداي زيادي 

 ايجاد مي كنند، به خصوص در شب دهم كه شمشير و قمه در دستشان هست و غرق در خون، يكزبان مرثيه مي خوانند.
آنها در كاروانسراي والده خان جمع مي شوند واز آنجا به كاروانسراهاي اقامت خود مي روند. اين كار مناسب نيست. اين موضوع قبلاً توسط حضور همايون به 
حضرت محسن خان اعلام مي شد و ايشان نيز به حضرت پادشاه عرض مي كردند. اين سابقاً تقبيح شد، همچنين رفتن زنان عثماني اصلاً درست و مجاز نيست. 

حضرت محسن خان نيز كه فعلاً اينجا نيست. صدارت پناه جليله به مصلحت گذار ايران اعلام كند كه مومي اليهم فقط در داخل كاروانسراها عزاداري كنند و 
شب ها همه ي جمعيت از اين كاروانسرا به كاروانسراي ديگر نروند. شب دهم نيز مراسم قمه زني را فقط در والده خان اجرا كنند. افراد غير مقيم هر كاروانسرا را 

نيز دعوت نكرده و راه ندهند. براي ترك اين نوع كارها بايد تبليغات مؤثري انجام داد و منع داخل شدن زنان عثماني به كاروانسراها مقتضاي امر و فرمان حضرت 
 . »1305 محرم 5خلافت پناه است. در اين باب امر و فرمان حضرت من له الامر خواهد بود. 

اين گزارش حاكي از برگزاري مراسم عاشورا و فرهنگ آن در تركيه است و خود كتابي جداگانه نياز دارد؛ زيرا فراز و نشيب فرهنگ عاشورا كه بيشتر فرهنگي 
شيعي است در جهان اهل سنت بسيار مهم و مطرح بوده و هست. چنان كه اين مراسم گاه اختلاف ميان آنان را تشديد مي كرده است. لذا مطالعات در اين 

 خصوص، شايد ريشه ي اين اختلافات را شناسايي و ان شاءاالله ريشه كن كند.
 

 مدارس
P32Fاز اهداف و عملكرد ايرانياني كه در قلمرو عثماني مدرسه تأسيس كردند

33
P اطلاع چنداني در دست نيست، لكن مي دانيم كه برخي ايرانيان براي پيوند با فرهنگ 

P33Fايراني خود در خارج از كشور، به اين كار مبادرت ورزيدند.

34
P به طور نمونه گروهي از ايرانيان تاجر و جمعي از فرهنگ دوستان مقيم استانبول، انجمني تشكيل 

) را تأسيس كردند. آنها عبارت بودند از: «حاجي محمود آقا تاجرصدقياني، حاجي حسن آقا تاجر صدقياني، حاجي 1884ق/1301دادند و دبستان ايرانيان استانبول (
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33. İlknur Polat,Haydaroğlu,Osmanlı İmoaratorluğunda yabancı okullar, Ocak yayınları, 1993 s, 156 .   
 

. دولت عثماني نيز براي دنبال كردن اهدافي چون اتحاد جهان اسلام، جهاد با انگليسي ها و كاهش نفوذ آنها، گسترش انديشه ها و افكار پان تركيسم پرورش فكر جوانان ترك  34
ق) 1918/1336ايراني و ... مبادرت به تأسيس مدرسه در ايران كرد كه از آن ميان، صلاح الدين (فرمانده ي ارتش عثماني در آذربايجان) مدرسه ي صلاحيه را در اروميه (

تأسيس كرد. هر چند پس از خروج سپاه عثماني مدرسه تعطيل شد، ولي آثار آن باقي ماند، (براي آگاهي بيشتر ر.ك: تاريخ مدارس خارجي در ايران، پرويز صلاحي و مهري 
). برخي ايرانيان نيز پس از سفر به استانبول، روش تدريس و سبك اداره  مدارس موجود در قلمرو عثماني را به كار مي بردند كه 212 - 3، ص1382بسناس، تهران، آواي نور، 

از آن جمله مي توان به مدير مدرسه ي نوبر ترقي خوي در آذربايجان غربي امروز، ناصر دفتر روايي مؤسس مدرسه ي ناصري خلخال و نيز ميرزا حسن رشديه مؤسس مدرسه 
 .547 و 379، 1، صص 1377رشديه در ايروان اشاره كرد. جهت آگاهي بيشتر ر.ك: مدارس جديد در دورة قاجاريه بانيان و پيشروان، اقبال قاسمي پويا، تهران، نشر دانشگاهي، 

 



عباس آقا تاجر ايرواني، عبدالهادي آقا تاجر تبريزي، مشهدي آقا تاجر حبشي، حاجي ميرزا حسين آقا تاجر اصفهاني، حاجي زين العابدين آقا تاجر خويي مشهور به 
 بيت االله و حاج رضا قلي خراساني.

ق در هشت فصل و يكصد و دو 1301مديريت اين انجمن بر عهده ي حاج رضا قلي خراساني بود و به منظور ادار ه ي مدرسه، نظامنامه اي به تاريخ دوم شعبان 
ماده تنظيم كردند و كليه ي امور مربوط به چگونگي اداره ي مدرسه، شرايط ثبت نام، شرايط شاگردان و معلمان و نحوه ي تدريس و مواد درسي و غيره در آن 

 گنجانده شد كه هدف از تأسيس و سياست و روشهاي آموزش را به نيكي روشن مي كرد.»
 شاگرد داشت. يكي از معلمان زبان فارسي و تاريخ ادبيات ايران اين مدرسه، رضازاده شفق بود كه پس از 120 ش فعال بود و 1306اين مدرسه تا سال 

P34Fحمله ي روسها به آذربايجان، به تركيه رفت و در اين مدرسه به تدريس پرداخت

35
P . 

، در استانبول حكايت مي كند. نام 4 موجود است كه از درخواست تأسيس مدرسه ي ابتدايي با درجه ي 1916 در تاريخ 30) به شماره ي MEA سندي ديگر (

P35Fآن دبستان احمديان ايرانيان بود

36
P.كه در خصوص اجازه ي دولت عثماني نيز به علت نبودن سند، بي اطلاعيم  

P36F و تابعيت ايراني آن اشاره دارد."دبستان ايرانيان"سند چاپ شده اي دراين خصوص در آرشيو جمهوري تركيه موجود است كه به نام 

37 

P37F، توسط يك هيئت ايراني تاسيس شد.1884 اين دبستان، مشهورترين مدرسه ي ايراني بود كه همچنان در آن تدريس مي شود. اين مدرسه در سال 

38
P  ابتدا در

 دانش آموز تحت نظر استادي به نام 9كاروانسراي والده خان در سربالائي “چاقماق چيان” محلي به اين مدرسه اختصاص يافت. اين محل به صورت اجاره بود و 
علي آقا، در آن به تحصيل مشغول بودند. كمي بعد شخصي به نام حاجي علي صادقيان در “ييلديز خان به طرف محمودپاشا” محل ديگري براي مدرسه اجاره 

كرد و به مرور زمان تعداد دانش آموزان افزايش يافت. با افزايش دانش آموزان، محل مناسب تري در بايزيد اجاره شد و مدرسه به آنجا انتقال يافت و همچنان با نام 

P38Fمدرسه ي ايرانيان تدريس در آن تداوم يافت. 

39
P طي يك آتش سوزي كه تاريخ و علتش بر ما معلوم نيست، خسارات زيادي به مدرسه وارد شد و تنها يك دفتر 

 باقي ماند. ماجراي اين مدرسه چنين بود كه ساختماني در محله ي امين بيگ در بايزيد وجود داشت. اين ساختمان در زمان سلطان عبدالحميد يك كاخ "كونيه"
 (مشهور به تشرين ثاني) بود و به كالفايي به نام نورماه هديه شده بود و پس از مرگ وي براي شفاي كالفاهايي كه از كاخ خارج مي شدند، تخصيص يافت.

پس از آن، اين ساختمان به حكيمي ايراني به نام ميرزا حسن كه با يك كنيز ازدواج كرده بود، اختصاص يافت. بعد از مدتي ميرزا حسن به ايلچي گري بمبئي 
تعيين شد، ولي مدت زيادي در اين پست باقي نماند و به استانبول بازگشت. وي به علت پيدا شدن صندوقچه اي از اوراق كه حاكي از خيانت وي بود به ايران 

 فرستاده و اعدام شد. پس از او، همسر و فرزند شش ماهه اش در كاخ مزبور اقامت داشتند كه شش ماه بعد هر دو به سرنوشت نامعلومي فوت كردند. 

                                                 
 1910مدرسه  اخوت در كاظمين (به احتمال حدود انقلاب مشروطيت) نمونه ديگري است كه اولين سند موجود دربارة آن، درخواست كسب اجازه ي تاسيس آن در سال. «35

است. اطلاعاتي در خصوص چگونگي اداره  مدرسه، درجه ي آن و وضعيت تدريسش در اسناد يافت نشد. همچنين سندي كه حاكي از پاسخ مثبت به اين درخواست باشد، 
 وجود ندارد.

A.g.e s 157در منبعي ديگر مؤلفي به نام هدايت وهاب اوغلي Hidayet Vahaboğlu در كتاب Osmanlıdangünümüze Azınlık ve Yabancı Okulları 

MEB.s 170 İstanbul 1997 نام مدرسه را چنين نوشته: مدرسه ي راهنمائي ايران  İran Orta Okulu  و مؤسس آن را نيز اقبال دهقان قيد كرده است. اما به روايتي 
  نفر به رايگان تحصيل مي كردند.84 معلم داشته است كه از آن ميان 6 شاگرد و 109 ش وزارت معارف،1306برابر با احصائيه ي 

 نفر رايگان تحصيل 46 معلم داشته كه از آن ميان 8 دانش آموز و 118 ش وزارت معارف، 1306 مدرسه ي علوي نجف نيز مدرسه ديگري بود كه برابر احصائيه ي سال 
 تن از شاگردان آن رايگان تحصيل مي كردند. 72 شاگرد و هشت معلم بود و 115 ش داراي 1306مي كردند. مدرسه ي حسينيه ي كربلا نيز مدرسه ي ديگري است كه در سال 

 به بغداد ارسال 1912) در تاريخ MEBسندي موجود است كه درخواست كسب اجازه ي تأسيس اين مدرسه از سوي جمعيت انجمن مساوات ايرانيان مي باشد .اين سند (
شده بود. اهداف متقاضيان تشكيل مدرسه ي ابتدايي رشديه و اعداديه بود كه مفاد آن در بغداد مورد بحث قرار گرفت ولي چون ادامه ي سند موجود نيست درباره ي ديدگاه 

 .548مسؤولان عثماني اطلاعي يافت نشد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: مدارس جديد در دوره قاجاريه بانيان و پيشروان، ص
36. s 548 Hocanın makalesi, 
 
37. S. 552.OSmanlı Devletınde Iran Okulları ,Dr.Süleyman Büyükkarcı ,Selçuk Üniverstesi ,Konya , 7. 9 1999 Osmanlı devletı Uluslararsı 
Kongre metınleri, Bilidirleri, www.türkiyat.selçuk.edu.tr  
 
38. S 548  
 
39 .Süleyman Büyükkarcı ,İstanbul Sant Georg Avusturya Lisesi Dsamla OfsetMatbaası , ve TC konya , 1993 s 473  
 



حاج محمد افندي از غواص هاي سفارت ايران، فرد ديگري بود كه براي فروختن وسايل ميرزا حسن در كاخ اقامت گزيد؛ او كه همسر و فرزندانش را همراه 
ق در كاخ بود. در اين سال، كاخ از طرف جمعيتي به نام جمعيت دبستان ايرانيان كه تحت رياست ايلچيگري سفارت ايران تأسيس 1882/1298داشت تا سال 

، طي يك آتش سوزي به طور كامل سوخت. با 1911شده بود به مكتب اختصاص يافت. مصارف آن نيز از طرف همين جمعيت تامين مي شد. اين مكتب در سال 
 زندگي مي كرد فروخته شد. او در "قالچه جي حسن" عرشين حفظ شد ولي مدتي بعد به حاج علي اشرف نامي كه در محله ي 900اين حال، زمين آن به وسعت 

 اين زمين پنج باب حجره و يك انبار زغال ساخت و آنها را اجاره داد.
 امروزه اين محل همچنان در دفتر خاقاني به نام نورماه خانم به عنوان يك كاخ وجود دارد. 

 به صورت وقف بنا كرد و اين "دزداريه در چمبرل تاش") در سربالايي 24به هر حال، پس از آتش سوزي در مدرسه، ايراني ديگري، ساختماني (به شماره ي 
سلطان احمد، كوچه ي ترزيخانه، " تداوم يافت و در اين سال مدرسه به محل ديگري در 1934ساختمان به مدرسه اختصاس يافت. تحصيل در اين مدرسه تا سال 

P39F منتقل شد كه متعلق به يك تاجر ايراني بود."7شماره ي 
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P " ازمنتقل كنندگان مدرسه بودند."حاج محمود آقا، حاج علي آقا، هادي بيگ و حاج ميرزا عبدالكريم  

 اتاق آن به طور كامل 16 يا 15، 1985 تغيير يافت و در سال "دبستان جمهوري اسلامي ايران") نام اين مدرسه به 1974بعد از انقلاب اسلامي ايران ( 
 سوخت، ولي همان سال دوباره تعمير شد. 

دولت تركيه به دليل عدم استفاده از كارمندان ترك در پست هاي اداري آن مانند مديريت، معاونت و حتي معلمان، انجام امور بدون اجازه ي وزارت علوم، عدم 
مطابقت لباس هاي مورد استفاده در مدرسه (چه از سوي كادر اداري چه دانش آموزان) با قوانين رسمي تركيه و نقص وسايل و ملزومات آموزشي، سه بار به 

مسؤولان مدرسه هشدار داد. پس از آن، دانش آموزان اين مدرسه از امتيازات ساير مدارس مانند راهيابي به دانشگاه هاي تركيه محروم شدند و مدارك آنها نيز 
 پذيرفته نشد.

  به علت عدم تعيين و تأييد معلمان از سوي وزارت علوم و عدم همكاري با اين وزارت خانه تعطيل شد. 1990اين مدرسه در سال 
) مي باشد 1388، س 4پيوست: سه سند زير مربوط به مقاله قبلي خانم اسرا دوغان با عنوان «استانبول، ايرانيان و كاروانسراي والده خان»، (پيام بهارستان، ش

 كه در آن زمان در مقاله قيد نكردند. 
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  برادر اكرمم، صاحب سعادت و رفت و مروت، حضرت سلطان:
 سه قطعه نامه از طرف تجار ايراني تبريز به تجار عجم ارزروم نوشته شده كه به دست ما رسيده است. ترجمه ي نامه ها بدين شرح به سوي شما ارسال مي شود 

ايم .لذا با -از محتواي آنها، سوء نيت ايرانيان در ممالك دولت عليه به سمت ارزروم، نمايان است. اين حجاج (اين دو لغت عين متن تركي است و ما نيز قيد كرده
اند و در اين كاروان تجار زيادي نيز حضور -توجه به اسناد ديگري كه در دسترسمان بود متوجه شديم كه آنها به كاروان حجي كه در راه است مشكوك شده

دارند)ايراني متجاوز از هزار نفر مي بايست باشند كه هنوز در راهند. در بين آنها رؤساي مشهوري چون حاجي مولي حسين سردار، ميرزا رفيع و حاجي علي ميرزا از 
 نفريند. همچنين زوجه ي خواهر زن قائم مقام ايران به نام محمد طاهر نيز بين اين حجاج است؛ اين افراد از افراد 40امراي معتبر ايران وجود دارند كه در دسته اي 

بسيار معتبر ايران هستند. به اين ترتيب سوء نيت ايرانيان بر دولت عليه روشن است. اين حجاج اجازه ندارند از راه بغداد به ايران بازگردند و در هر محلي كه 
 هستند بايد متوقف شده و طبق امر صادر شده ي دولت در صورت مقتضي به حلب و سپس شام اعزام شوند.

 با صدور دستوري سريع از طرف دولت، محمد طاهرخان مرقوم را كه از معتبران بسيار مهم ايران است بايد در محلي كه متوقف شده دستگير و حبس كنيد.
 اين امر، اراده ي عليه مي باشد. 

 همچنين تجار ايراني كه در آستانه ي درسعادت مقيم اند از اين خبر متوحش شدند. تجاري چون احمد آغا مقيم خان سنبل لو، اوزون محمد آقا مقيم والده خان، 
محمد علي زنجاني مقيم وزير خان و سايرتجار مقيم نيز از جمله حاجي فاخر، شيراني بيگ، حاجي حسن دشتي، حاجي ملا داغي و حاجي راخيم همه از امناء و 

معتبران شاه ايران هستند، پس مراقب باشيد تا فرصت فرار نيابند و متوقف شوند. در اين خصوص به كدخداي دولت عاليجناب افاده فرموده شد. مبني بر آن يك 
 . محل مهر. 1247محرم 9افاده ي عليّه صادر و به صوب ما فرستاده شود. 
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 برخي از حجاج ايراني كه از قرنطينه خانه ي طور سينا به قاهره ي مصر فرار كردند و از آنجا نيز با تذكره ي تجاري به درسعادت آمدند، در كاروانسراي والده 
خان و در جوار يني جامع و كتابچي خان اقامت دارند. به علت اهميت حادثه ي واقع شده، لازم است كه جناب رسالت پناهي بفرمايند تا از نظارت جليله ي قرنطينه 

درباره ي اين مسأله و اجراي مقتضيات لازم تحقيق شود. در اين خصوص گرفتن اخبار جسارت (منظور نويسنده تحقيقاتي است كه خود شخصا و بدون دستور 
 قبلي انجام داده است )شده است. 
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  /نظارت جليليه ي صحيه1308/3/28تاريخ:
 برخي حجاج ايراني كه از قرنطينه فرار كردند، مخفيانه به درسعادت آمدند و در والده خان اقامت كردند. به علت اهميت واقعه مصلحت است، دراين باره 

 به آستانه ارسال شده ◌ً تحقيقات لازمه اجرا شود و فوراً عمل مقتضي با آنها انجام شود. اين خصوص به نظارت صحه ابلاغ شده و اقتضائات سريع از آنجا مكتوبا
 و ايفاي آن فرمايش همت عليه نظارت پناه است. عريضه در اين باب. 
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